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 بخاطر حاکمیت اسلام، شما را بالای ما مسلمانان کمک کند و !خیروبرکت دهدسبحانه وتعالی به شما  الله ر!شیخ صاحب بزرگوا

 !سیس دولت خلافت را مشاهده کنیدتا با چشمان خویش تأ  عمر طولانی نصیب تان فرماید

مگر در یک حالت  ،ناجائز است برادر عزیز، در کتاب شخصیه در مورد دوستی با کافر ذکر شده است که  دوستی با کافر حرام و 

آیا پیمان  که ستاین پرسش ،بنابراین .اجازه داده شده استاین مورد  درطرف شریعت  از مطرح شده و تقیهکه موضوع استثنائی 

اجازه داده شده سرحد نهائی تا کدام ؟ دوستی که مخصوص حال ما باشد جواز دارد دوستی با شخص کافر یا یا با نظام کفری

 ؟ اگرپیمان دوستی بامسلط باشندکفار بالای ما  و شان باشیمتابع نظام داشته وکه ما در کشور آنان قرار هم در وقتی؟ آناست

شان قیاس کرده نظام کفری های اسلامی وآیا این مسئله با حکام سرزمین ،نظام کفری جواز داشته باشد یا با کافر وشخص 

که آنان مسلمان نیز با وجودی ،بالای ما تسلط دارند کفار را استفاده وامنیتی تجهیزات که  های نظامیدستگاه و ؟یاخیر شودمی

 !تان برای ما برکت دهده وتعالی به شما و به فراخی سینهالله سبحان ؟ قابل تطبیق است یاخیرشان آیا این حکم بالای، هستند

 امریکا. برادر و فرزند شما از، ابویوسف

 پاسخ

 كم السلام ورحمة الله وبركاته!یعلو 

نْ یاءا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ ینا أاوْلِ یتَّخِذِ الْمُؤْمِنوُنا الكْاافِرِ ی﴿لَا  قال الله تعالى: ما لِكا فالا ینا وا لْ ذا ءٍ إلََِّ أانْ تاتَّقُوا یشا  یسا مِنا اللَّهِ فِ یفْعا

اةً وا  صِ یمِنهُْمْ تقُا إِلَا اللَّهِ الْما هُ وا رُكُمُ اللَّهُ نافْسا ذِّ  (۲۸ :)آل عمران رُ﴾یحا

گسسته الله رابطه او با ین كند )چن كهرا به جای ایشان به دوستی گیرند و هر  د مؤمنان را رها كنند و كافرانیمؤمنان نباترجمه: 

ید شان مصون داری( ایت و آزاراذیشتن را از )( خوید وناچار شوكه )مگر آن ؛یستنالله ( ی از )رحمتز یرا در چ ی( و یااست و بهره

 .او است ی( به سو مگانهبازگشت ) دارد وی( خود برحذر مینافرمانرا از )شما  الله( و یده كنیبه خاطر حفظ جان خود تقو )

ها کمک شان از آنر اجرای امور گیرند و دیکه کافران را برای خود دوست م است یی آیه ممنوعیت قاطع برای مؤمنینمعن

دوستی  محبت و بین کفار ا وهنتیجه آن، بین آن در .کنندها را دوست خود انتخاب میآن شوند، وها متوسل میگیرند و به آنمی

باز از آن  ؛حرام قرارداده استمؤمنین از  را غیرمؤمنین دوستی با کفار  خاطر الله سبحانه وتعالی برهمین آید. به وجود میه ب



 داشته باشد؛ زیرا در است که تحت سلطه کفار قرار وجود ترس از کفار آن حالت عبارت از فقط یک حالت را استثناء نمود که جمله

است برای مسلمان  زجائ   یعنی ؛باشدز میجائ   آناناذیت  دفع آزار و طر دفع شر ومصادقت با کفار بخا این حالت اظهار دوستی و

قدرت  سلطه و تحت و موجود باشد شاناذیت آزار و تعذیب وکه امکان ترس از صورتی هم درآن ،خود بگیرددوست که کفار را این

این مسئله تنها با کفار نسبت با  .باشدز نمیبه هیچ وجه جائ  کفار  دوستی با مطلقا   غیرآن بصورت عموم و در. آنان قرار داشته باشد

این آیه  .نازل شده است نمودنداداء می مکه مشرکیننزد  شان رادرباره مؤمنین که نماز  زیرا این آیه مبارکه ؛باشدمؤمنین می

مؤمنین را ی واقع همه در .کندمنع می ،داشتند مکه قرار که دریدوستی نمودن با مشرکین ،مبارکه مؤمنین را که در مدینه بودند

چون ترس  ؛کندداشته و تحت امر کفار مغلوب بودند، استثنی می مؤمنینی را که در مکه قرار مگر ؛کنداز دوستی با کفار نهی می

 .مستثنی ساختحانه وتعالی آنان را به همین خاطر الله سب و بود ممکنلحظه  هر طرف کفار مکه از اذیت مؤمنین در و آزاروقوع 

که دوستی  است استنباط گردیده آیه فوق الذکر که از باشدمیو این حکم شرعی  استمبارکه فوق معنی آیه  و فشرده مفهوماین 

 باشد؛ زیرا کلمه اولیاء که درممنوع می حرام و دوستی و... همکاری، کمک و قبیل: حمایت و مؤمنان با کفار با تمام انواع آن از

یک حالت خاص است که  دوستی با کفار صرف در مگر ؛شودتمام معانی دوستی را شامل می ،باشدکلی می است عام وآیه آمده 

مسلمانان  د وشان بالای مسلمانان وجود داشته باشاذیت و ارز گیری، آ سخت ترس از غلبه کفار بالای مسلمانان و حالت تسلط و

 ،مکه با مشرکین داشتند که دری: مسلمانانمثلا  .دام صلاحیتی از خود نداشته باشندک کفار قرار داشته وی خود زیر اداره امور در

 ؛شودغیر این حکم استنباط کرده نمی از این وجود ندارد و هیچ حکم دیگری ی غیرو در آیه کدام معن حالت را داشته باشند عین

هر  برابر درو وانمود کردن یک مسلمان  عبارت از آشکار تقیه :چه برخی از کسان در مورد تقیه چنین ابراز نظرنموده اند کهاما آن

یا از این  ،داردپنهان میباطن خود  درچه که او را خلاف آن ،که امکان رسیدن بعضی از ضررها از او موجود باشدباشد می انسانی

 .یا مسلمان انسان کافر باشد و ست که این برابراشناسد، را می خود داردضمیر چه که در یا آن ترسد که هویت و واقعیت او را ومی

کند، زیرا استثنای ها دلالت نمیاصلا  به چیزی از این گفته باشد و آیهء مبارکهغلط می به همین اساس این گفته کاملا  اشتباه و

اةً﴾تعالی قول الله سبحانه و  که در حاکمیت کفار قریش تحت   که در مکهمسلمانانیمورد  در تسآمده ا ﴿إلََِّ أانْ تاتَّقُوا مِنهُْمْ تقُا

مسلمانان  دشمنی خود را با کفار قریش مکه اظهار  بنابراین اگر .نازل شده است ،به مدینه هجرت نکرده بودند قرار داشته و

که  اشدبیک موضوع معین می حکم فوق مخصوص در دادند ومی شکنجهسخت یا  کشتند ومسلمانان را یا می کردند حتما  می

که هم در صورتیپیمان دوستی مؤمنین با کفار آن یعنی جواز ؛همان مورد خاص باقی مانده است مسئله قابل تطبیق آن صرف در

 وجود داشته باشد. شکنجه اذیت و امکان هرنوع آزار و حاکمیت داشته و کفار بالای مسلمین تسلط و

تا به این قول باری اءا﴾ ینا أاوْلِ یتَّخِذِ الْمُؤْمِنوُنا الكْاافِرِ ی﴿لَا این آیه مبارکه ازمورد تأویل  محمد بن جریر الطبری در تفسیر خود در

اةً﴾ تعالی  طرف الله عزوجل برای  درحقیقت این آیت نهی است از»ابوجعفر گفته است:  به نقل قول﴿إلََِّ أانْ تاتَّقُوا مِنهُْمْ تقُا

زیرا کلمه یتخذ  ،داده شد ین خاطرذال کلمه یتخذ  کسرهبه هم «.به آنان افتخار کنند همکاری بگیرند و کمک و کفار مؤمنین که از

معنی آیه جهت التقاء ساکنیَْن.  کن حرف ذال کلمه یتخذ کسره داده شد ازیل ؛که توسط نهی مجزوم شده است جای قرار دارددر 

 یا بر که تابع دین و قوانین ساختگی آنان شوید، واین و کمک گرخود نگیرید گاه ورا تکیهچنین است که شما ای مؤمنان! کافران 

 ؛کنید رهنمائی آگاه وها را به اسرار و به رازهای پنهان مؤمنین یا آن و غیر از مؤمنین همکاری  نمائیده مسلمانان ب ضرر کافران بر

مطمئن باشد که از طرف الله سبحانه وتعالی برای چنین شخصی کدام رحمتی وجود  ،دهدکه چنین کاری را انجام میپس کسی



 ارتکاب عمل ارتداد و و الله عزوجل نیز از چنین شخصی بخاطر هبود بری ز الله سبحانه وتعالی بیزار ویعنی او شخص ا ؛ندارد

اةً﴾ ﴿إِلََّ أانْ تاتَّقُوا مِنْ باشد...  می بیزار و بری ،داخل شدن او به کفر قدرت کفار  که شما مسلمانان تحت سلطه ومگر اینهُمْ تقُا

با زبان خود  فقطاین صورت  در .نوامیس خود داشته باشید بت به جان، ایمان ونسخوف تعرض کفار  از قرار داشته باشید،

ظاهری خویش را  مسئله کفر کفاربین  در باطن خود پنهان دارید و دشمنی خود را در با آنان اظهار دوستی نمائید وتوانید می

 ...همکاری نکنید هیچ کافری را بالای مسلمان نسبت به انجام عملی کمک و نکنید، ونشر  ویا پخش  شایعه و

فاسق  پس مدارا با حاکم ظالم و ؛ز باشدتعذیب اوجائ   چنین گفته نشود كه وقتی پیمان دوستی با كافر در حالت ترس از شکنجه و

اولی ذکرشد در واقع او که ازباب این طور گفته نشود؛ زیرا چیزی ؟ز باشدطریق اولی جائ  ه ب نظامی برخوردار است نیزقدرت  که از

ظالم از جمله  یا حاکم فاسق و هیچ نوع پیوندی با آن ندارد، و جمله باب تقیه نیست و باب اولی از از خطاب است، و مفهوم شده

نهُْ بِدِ  ﴿ این کسان هم نیست که قوله تعالی: نْ إنِْ تاأمْا مِنهُْمْ ما هِ إِلا یناارٍ لَا یوا ﴾ یؤادِّ هستند كه اگر  یان اهل كتاب كسانیو در مكا

جمله این کسان هم نیست که قول الله سبحانه  ازدهند. ی، آن را به تو بازپس میشان بسپار یبه رسم امانت بد یفراوان یدارائ

نهُْ بِقِنْطاارٍ  تعالی:و  نْ إنِْ تاأمْا مِنْ أاهْلِ الكِْتاابِ ما هِ إلِا ی﴿وا ﴾ یؤادِّ به رسم امانت  ینار یهستند كه اگر د یان آنان كسانیو در مكا

 جمله انواع کافر درنه هم  جمله کافر و ظالم مسلمان، نه از زیرا حاکم فاسق و ؛دهند، آن را به تو بازپس نمیین بسپار شایبد

باشد، به همین خاطر جای مؤمنین میه ب گردید فقط دوستی با کفار آیه فوق ذکر زیرا پیمان دوستی ممنوعه که در ؛استشامل 

 .با این آیه استناد کرده شود اشود تباب اولی را برباب تقیه قیاس کرده نمی

جلو یک حاکم ظالم  یک مؤمن در"ت كه: زیرا تقیه آنان این اس ؛شودنامند، رد میکه چیزی را باسم تقیه می، کسانیاساس بدین

مؤمن باشد،  او مخالف نظر قبال حاکم كه نظر نماید یا در باطن خود دارد اظهار خلاف آن چیزی را که در فاسق صاحب سلطه، و

زیرا این یک عمل منافقانه  ؛ز استنا جائ   چنین تقیه حرام وانجام  ".چنین حاکم مشکل باشد یا اظهار چنین نظر برای مؤمن نزد

 باشد. علاوه بر آن، محاسبه ظلم حاکم جابر برای هرفرد مؤمن فرض است که ترک آن ازاست و فعل نفاق با تمام معنی حرام می

تقیه این چنینی  باشد، ومنافع شخصی به هیچ وجه حلال نمی دست دادن موقف و از آزار او و وجهت ترس از مال، از اذیت 

فاسق واردشده  حکام ظالم و پیشوایان، امراء و ی که درمورد رداصحیحهباشد، زیرا چنین تقیه با احادیث لال نمیح درست و

چنان هم .کثرت وارد شده استه فاسق ب اعمال حکام ظالم و یجوب محاسبه احادیث نیز در مورد و. دارد سخت در تناقض قرار

نزد سلطان جابر اجرای چنین مدارا و تقیه در راه کسب رضایت الله سبحانه وتعالی، مخالف وجوب ایراد سخن به کلمه حق 

که دارای قدرت  فاجر برابر حاکم مستبد، فاسق و ، تقیه نمودن دربنابراین ؛بار انبوه از ملامت مردم واقع شود اگرچه زیر ؛باشدمی

 یح آیات وتو رأی دهد که رأی او با نصوص صر خود مخالف نظر اظهار نظر داشته باشد یا کسی در بالای مردم تسلط بوده و

ها مواردی اند که علاوه بدون شک این د،گردیده باشتشویق می موضوعچنین عمل نمودن برعکس هم تضاد باشد و احادیث در

برای هیچ مسلمانی حلال نیست که چنین عمل را  بناء   .استنفاق، برحرام بودن آن از طرف شریعت تأکید صورت گرفته  ایجاد بر

 مرتکب شود.
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